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از نيـكل تـــا نـَـــ
ازانتهایکلاسصدایپچپچمیآمد.معلمباتهماژيک
چندباررویميززدتابچههاســاکتشوند.پرسيدچه
خبراستآخرکلاس؟!همةبچههاساکتشدند.معلم
حضوروغيابراانجــامداد.بازهمصدایصحبتکردن
بچههابلندشــدهبود،تااينکهمعلمازجايشبلندشد.
ديگرهمهخودشــانراجمعوجورکردنــد.اينيعنی

میخواستدرسراشروعکند.
کتابهارابازکرديم.معلمتوضيحمیدادکهبعضیاز
لولههارابافلزنيکلآبکاریمیکنند.پرسيد،چراخود

لولهياشيرراازنيکلنمیسازند؟
محسن:»بهخاطرنرمبودنآناست؟«

معلم:»نه.«
محمدرضا:»آقابهخاطراينکهگراناست؟«

معلمبهسرعت:»چراگراناست؟«
-نمیدانيمآقا.

-چونکمياباســت.صدای»آهانآهان«بودکهاز
گوشهگوشةکلاسبلندشــد.انگارهمهنوکزبانشان

بودهجانخودشان!
بالاخرهيکنفراينحسبلدبودنالکیراشکســتو

پرسيد:»آقايعنیچی؟!«
آرمينبود.معلــمتوضيحداد:»فلــزنيکلبهخاطر
خواصیکهدارد،درصنعتخيلیاستفادهمیشود.هم
دماوهمفشــارخوبیراتحملمیکندوزيباســت.اما
مشکلايناســتکهمعادننيکلدردنياکمهستند.
البتهدرچندکشــورآفريقايیبيشــترپيدامیشود.از
طرفديگر،چوندرصنعتمحبوبهمهستواستفادة
زيــادیدارد،قيمتبالايیداردورقابتزيادیبرایدر

اختيارداشتنآنوجوددارد«.
اميرســالارگفت:»آقارقابتيعنــیچطورمثلًا؟مگر

خريدوفروشنمیشود؟«
-منطقیاشايناستکهخريدوفروششود،اماخب
بعضیکشورهاهستندکهبهحقخودشانقانعنيستندو
بهزوراينمنابعراغارتمیکنندوصاحبشانمیشوند!
خيلیازاينکشــورهایاروپايیدرقديموحتیهمين

الانکشورهایثروتمندآسياوآفريقاراغارتمیکردند،
يابهآنهاحملهوآنهارامستعمرةخودشانمیکردند.
يااينکهبابیکفايتیحاکمانهمانجا،شيکومجلسی
منابــعراغارتمیکردند.بعضیوقتهاهمديگرحملة
نظامینمیکنند،غارتشانرادريکبستهبندیشيکتر
انجــاممیدهند.امادراصلموضــوعفرقینمیکندو
هدفشانغارتمنابعونيرویانسانیکشورهایثروتمند
است؛بهخصوصکشورهایآفريقايیوآسيايیکهمنابع

زيرزمينیومعدنیزيادیدارند.
ســبحانگفت:»آقاغيرازاينفلــزنيکل،ديگرچه

چيزهايیراغارتمیکنند؟«
-هرچيزارزشمندیمثلطلا،الماس،فلزات،نفتو
منابــعطبيعیمثلچوب.بعضیوقتهاهمازبازارهای
آنکشــورسوءاســتفادهمیکنندتابتوانندمحصولات
خودشانرابيشتربفروشند.گاهیاوقاتازنيرویانسانی

آنهاهمسوءاستفادهمیکنند.
-آقاايرانهمآمدهاند؟!

-بلهکهآمدند.مگرمیشــودايرانبهاينثروتمندی
رابهحالخودشرهاکنند!زمانحکومتپهلوینفت
ايراندستانگليسیهابود!فکرکنيد،میآمدندنفتما
رامیبردندوغارتمیکردند.باقراردادیکهکلاهبرداری

محضبودوشاهجرئتنمیکردبهآنهاحرفیبزند.
مردمبــاجلوداریعلمايیمثلآيت الله کاشــانی
آنقدراعتراضکردندوازنمايندگانمجلسمثلدکتر
محمد مصدق کهدرمجلسدنبالملیکردنصنعت
نفتبودند،حمايتکردندتابالاخرهشــاهمجبورشــد
قراردادغارتنفتايرانازطرفانگليسیهاراباطلکند.

البتهبعدهاکهآمريکايیهــاعليهدکترمصدقکودتا
کردندواوازنخســتوزيریبرکنارشد،دوبارهقرارداد
ديگریبســتندکهصاحباکثرنفتايرانبازهمانها
شدند!فقطبعدازانقلاباسلاميبودکهدستشانکوتاه

شد.
آرتيــنبرادردوقلــویآرمينبود.پرســيد:»آقاچرا
اينجوریشدهبود؟يعنیممکناستدوبارههمينکار

رابکنند؟«
-ايرانکشــورخيلیثروتمندیاست.انقلاباسلامی
کهپيروزشد،دستشــانازغارتاينکشورکوتاهشد.
آنهادستبرنمیدارندولقمةچربونرمیمثلايران
رابهحالخودشنمیگذارند.درواقع،انقلاباســلامي
کهآمد،ايرانمستقلشدوازدستزورگويیهاودزدی
وغارتهایآنهاخلاصشــد.کاریکهمردمايرانبا
انقلاباسلاميکردند،باعثشــدمردمدنياهمدرس
بگيرندوتلاشکنندحالزورگوهارابگيرند.برایهمين
آنکشورهایزورگودربرابرايرانجریترهمشدند.اين
استقلالنعمتبزرگیاستکهمادرايرانداريم.بچهها
باجدادنوتوســریخوردنخيلیحسبدیاست.فکر
کنيديکزورگويیدرمحلةشــماباشدومدامشمارا
اذيــتکندوکاریهمنتوانيدبااوبکنيد!هرچههماو

بگويدمجبورباشيدانجامبدهيد!
گفتم:»آقاخيلیحسسمیایاست!«

ادامــهدادکه:»بله.حالافکرکنيــديکملترايک
کشــورزورگوغارتکندوآنمردمکاریازدستشــان
بــرنيايد.خيلیبــهآدمبرمیخورد.انــگارحسغرور
آدمرازيــرپالهمیکنند.ايناســتقلالوغروروعزت
ملیکهمــاداريم،نعمتبزرگیاســت.همينالانبه
اوضاعواحوالبعضیکشورهانگاهکنيدکهزيربارزورو
غارتکشورهایاروپايیوآمريکاهستند.حالمردمشان
مثلقبلازانقلاباسلامیماست.خلاصهبايدشکرگذار
بودوباتمامتوانايناســتقلالراحفظکرد.همهبايد
تلاشکنندمســتقلبودنوعزتکشــورومردمحفظ
شود.همهجایدنيايکچيزیدارندبهاسمغرورملی
کهنمیگذارندکســیياکشــوریآنرازيرپابگذارد.
کشورهايیهمکهالاناستقلالندارند،درآرزویچنين

روزیهستند.
-خب،داشتيممیگفتيم...بعضیوقتهاشيرهارابا

طلاآبکاریمیکنند...
گفتم:»آقاطلاهمکمياباست؟«

-ایبابا!آقاکهگفت،چندبارمیپرسی!

ـفت
پويش كنيد!


